
زاویه

کلید گمشده صلح
گفته می شــود روســیه و آمریکا 
قصــد دارند در روزهــای آینده طرح  
مشــترکی را دربــاره بحران ســوریه 
رونمایــی کننــد. «جان کــری»، وزیر 
خارجه آمریــکا، این «طرح جدید» را 
با خود به بروکسل برده و خلاصه ای 
از آن را بــرای همتایــان اروپایــی و 
عرب خود توضیح داده اســت. هنوز 
مشــخص نیســت آیا این طرحی که 
جان کری درباره آن صحبت می کند 
صرفا یــک طرح بــرای پرکردن خلأ 
رقابت اســت یا اینکه طــرح بزرگی 
اســت برای ترســیم مرزهــای نفوذ 
هر یــک از بازیگران عرصه ســوریه 
و تثبیــت خطوط تمــاس در میادین 
نبــرد ایــن کشــور؟ آنچه کــری در 
دیدارش بــا همتایان اروپایی خود در 
بروکسل گفته این است که این طرح 
مجموعه ای از برنامه های زنجیره وار 
قرار است  اســت که  قریب الوقوعی 
بــا توافق به دســت آمده با مســکو 

مرحله به مرحله اجرائی شوند.
برخــی امــا می گوینــد این طرح 
و توافق هــای جدیــد میان روســیه 
و آمریکا یــک بازی دیگــر میان این 
دو کشــور اســت و طرحی نیســت 
در جنــگ  تغییــرات  کــه موجــب 
ســوریه شــود. اگر خلاصــه کلیات 
ایــن طــرح را مدنظــر قــرار دهیم، 
بــه نظــر طرحی بــزرگ می رســد. 
تشــکیل مرکــز هماهنگی مشــترک 
برای نظارت بــر «آتش بس دائمی» 
کــه واشــنگتن و مســکو را در مرکز 
فرماندهــی یکپارچه ای بــرای اداره 
میدان ســوریه قرار دهــد، به معنای 
برآوردن خواســته های روسیه درباره 
هماهنگــی جــدی و مشــترک برای 

مبارزه با تروریسم نیز هست.
از ســوی دیگر برای اجــرای این 
طرح یقینا باید بهایی پرداخت. یکی 
اینکــه بایــد جبهه النصــره نیز مثل 
داعش در اولویت حملات قرار گیرد 
و دیگــر آمریکا از ایــن گروه حمایت 
نکند. امــا بهای دوم را باید روســیه 
بپردازد. مســکو باید دمشق را ملزم 
کند که بر اســاس نقشــه آتش بسی 
حرکــت کند که دســت کم به توقف 
حمــلات هوایی منجر شــود که این 
خــود مقدمــه ای خواهد شــد برای 
تثبیــت خطوط تمــاس و محافظت 
از مخالفــان. مخالفان ســوریه خود 

پیش تر این را پیش بینی کرده بودند.
منابــع اروپایی می گویند این طرح 
را می تــوان بــا توافق نامه مینســک 
مقایســه کرد. بــه گفته ایــن منابع، 
جزئیات و وضعیت در این دو کشــور 
(ســوریه-اوکراین) متفاوت است اما 
اصل یکی اســت و آن اینکه روســیه 
خــود را به عنوان یــک بازیگر اصلی 
تحمیــل می کند و می گویــد که حل 
بحران هــای بین المللــی بــدون این 
کشــور ممکن نیست. این منابع تأکید 
می کننــد روس هــا می گوینــد هیچ 
بحرانــی بــدون ما حل نمی شــود و 
تمامــی تلاش هــا بدون روســیه به 
شکســت منتهی می شود. حرف آنها 
را  توانایی شان  اســت چراکه  درست 
در ناکام گذاشــتن طرح هایــی که به 
نقش روسیه در آن توجه نشود، ثابت 

کرده اند.
توافق نامــه مینســک بــه طــور 
نســبی درگیری غرب و روسیه بر سر 
اوکرایــن را متوقف کرد. آنچه که این 
توافق نامــه انجــام داد، تثبیت نقاط 
تماس بود و ظاهرا این چیزی اســت 
که مسکو و واشنگتن درباره سوریه بر 

آن توافق کرده اند.
بــه گفته منابــع عالی رتبــه، این 
طرح برای برقــراری آتش بس دائم 
و بعــد اجــرای آن براســاس توافق 
فراگیر اجرا مي شــود. امــا این منابع 
از امکان تحقق یک گشــایش واقعی 
در جنگ ســوریه ســخن مي گویند و 
از مخالفت های عربســتان با طرحی 
که به عقیــده ریاض به معنای قبول 
ابقــای نظام اســد در قدرت اســت، 
صحبت می کنند. به گفته این منابع، 
این مســئله موجب پیچیدگی بیشتر 

اوضاع سوریه می شود.

نگاه

بحران بحرین و آشفتگي بیشتر  منطقه
دولت بحرین ســعی می کند با ســخت گیری به احزاب سیاسی 
شــیعه به ســال های بی ثباتی در کشــور پایان دهد؛ غافــل از آنکه 
چنین حرکتی می تواند مخاطرات تازه ای را به  دنبال داشــته باشد و 

تنش های جدیدی را در خاورمیانه به وجود آورد. 
بعد از گذشــت پنج سال از ســرکوب اعتراضات با حمایت های 
نظامی عربســتان سعودی، به نظر می رســد خاندان سنی حاکم بر 
کشوری که اکثریتشــان را شیعیان تشکیل می دهند، همچنان بر این 
باور اســت که می تواند در برابر اعتراضات بین المللی ایستاده و به 

اقدامات قاطعانه خود علیه مخالفان ادامه دهد. 
در آخرین نمونه از سلســله اقدامات سخت گیرانه، دولت بحرین 
فعالیت های «جمعیت الوفاق» بزرگ ترین تشــکل سیاســی شیعه 
را متوقــف کرد و مجازات زندان رهبری این جمعیت یعنی «شــیخ 
علی ســلمان» را به دو برابر رســاند. دولت همچنین «نبیل رجب» 
حقوق دان برجسته بحرینی را بازداشت و در آخر نیز تابعیت «شیخ 

عیسی قاسم» از رهبران مذهبی کشور را لغو کرد. 
آمریــکا و تعــدادی دیگــر از کشــورهای غربی نســبت به این 
حــوادث ابراز نگرانی کردند اما دولت بحرین احســاس می کند این 
ابرازنگرانی هــا هرگز به اقداماتی علیه این دولت تبدیل نمی شــود، 
زیــرا پیوندی تنگاتنگ با عربســتان دارد که یکــی از متحدان اصلی 

آمریکا در منطقه است. 
اما مخالفان احساس می کنند تنگ کردن حلقه محاصره و بستن 
راه های مبارزه مســالمت آمیز ممکن اســت جوانان شیعه را بر آن 
دارد تا به عناصر افراطی نظیر کســانی ملحق شــوند که دست به 

انفجارهای تروریستی می زنند. 
«علی الاسود» نماینده سابق پارلمان و یکی از اعضای جمعیت 
الوفاق که در خارج زندگی می کند، می گوید: «دولت دســت به کار 
خطرناکی زده اســت. چــون وقتی جلوی مبارزه معتــدل را بگیرد، 
هســتند کســانی که دســت به اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز 
بزنند. این باعث تقویت نفوذ گروه های افراطی می شود و به وضوح 
امکان گفت وگو و آشــتی را از بین می برد و جلوی پیشرفت کشور را 
می گیرد». برخی از طرفداران دولت هم همین نگرانی ها را به  نوعی 

دیگر ابراز می کنند. 
یک مســئول ســابق دولتی در بحرین می گویــد: «الان گروه های 
افراطی در محیط های محدودی محصور هســتند. برخی شــان در 
خارج به ســر می برند. اما اگر به نیروهای معتدل آســیب برسد، راه 
برای بازگشت آنها فراهم می شود». این مسئول که نخواست نامش 
فاش شــود، در ادامه می افزاید: با به تعویق انداختن بعضی مسائل 
می شــود فرصت بیشتری را برای حل وفصل مسالمت آمیز قضایا به 

وجود آورد. 
در این میان تحلیلگران منطقه ای نگران آن هســتند که اپیدمی 
جنــگ طایفه ای در بحرین به ســایر نقاط ســرایت کند و جنگ های 

نیابتی موجود که از سوریه تا یمن در جریان است را تشدید کند. 
خشم و ترس

ایالات متحده که مقر نیروهای هوایی اش در بحرین است، نسبت 
به تحولات این کشور ابراز نگرانی می کند. از سوی دیگر دفتر حقوق 
 بشر سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدامات 

«توجیه ناپذیر» بحرین ابراز کرده است. 
در مقابــل، بحرین از اقدامــات خود دفاع کــرده و می گوید این 
اقدامات برای ایجاد امنیت در کشور لازم است. وزارت کشور بحرین، 
جمعیــت الوفاق را متهم بــه طایفه گرایی و ایجــاد ارتباط با ایران 
می کند. ایران هرگونه دخالت داشتن در تحولات بحرین را رد می کند. 
منتقدان می گویند واکنش کم رنگ واشــنگتن به ســرکوب های 
دولت بحرین تاکنون موجب تشــویق حاکمان این کشــور به ادامه 
سرکوب هایشــان شــده اســت. «برایان دوولــی» از جمعیت «اول 
حقوق بشــر» در آمریکا می گوید: «دیپلماســی آرام دولت آمریکا در 

قبال بحرین محکوم است». 
بعــد از انجام یک تحقیق بین المللی درباره نحوه برخورد دولت 
بحرین با موج اعتراضات در ســال ۲۰۱۱، بعضی اصلاحات ایجاد و 
فرصتی برای گفت وگوهای سیاســی با احزاب شیعه فراهم شد. اما 
این گفت وگوها بدون رسیدن به نتیجه ای در سال ۲۰۱۳ پایان یافت. 
از آن زمان این کشــور وارد یک دوران رکود سیاســی شد. این روزها 
مردم بحرین به دلیل فشارهای مالی ناشی از کاهش بهای نفت نیز 

ناراضی هستند. 
عربســتان ســعودی متحد نزدیک بحرین نســبت بــه اقدامات 
دموکراتیــک تردید دارد و به طور مثال هرگز اجازه تأســیس احزاب 
سیاســی در کشــورش را نمی دهد. پلی بحرین را به منطقه شــرق 
عربســتان متصل می کند که اکثریت شیعیان در این منطقه سکونت 
دارند. عربستان نگران آن است که هرگونه دستاوردی برای شیعیان 
بحرین ممکن است به شیعیان کشورش نیز جرئت و جسارت دهد. 
به کارگیــری ایــن سیاســت علیــه شــیعیان بحرینــی توســط 
رژیم آل خلیفه در حالی اســت که آنها در سال های گذشته با وجود 
اعتراضات گسترده به اقدامات تبعیض آمیز این رژیم، هیچ گاه امنیت 
بحریــن را با مخاطره مواجه نکــرده و ثبات این کشــور را به خطر 
نینداخته اند. با این حال، به نظر می رسد رژیم آل خلیفه مانند دولت 
ســعودی، وجود شــیعیان در کشــورهای خود را از اصل و اساس 
«مخاطره آمیــز» تلقی می کنــد و از تمامی امکاناتی کــه در اختیار 
دارد برای ســرکوب آنها بهره می گیرد. در هر صورت باید دانســت 
که سلسله سیاســت های رژیم آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین 
در شش ســال گذشــته از زندانی کردن و تبعید آنها گرفته تا سلب 
تابعیت  و اخراجشــان از کشــور، تاکنون به نتیجــه دلخواه آنها که 

همان «شکست انقلاب» است، منتهی نشده است. 
برخــی کارشناســان نیــز علت ایــن برخوردهــای اخیــر را به 
روی کارآمدن اشــخاصی تندرو در حکومت بحرین نسبت می دهند. 
در این میان برخی نیز جمعیت الوفاق را مقصر دانســته و می گویند 
این گروه نباید روند سیاســی را ترک می کرد. جمعیت الوفاق اعلام 
کرده اســت به این دلیل در انتخابات پارلمانی شــرکت نمی کند که 

مجلس اختیارات کافی برای تصمیم گیری در امور را ندارد. 
منبع: رویترز

جهـان
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جنبش های بهار عربی فرصتی بود که برای نخســتین بار شــهروندان عرب 
در آن طعم آزادی را چشیدند و «دیوار ترس» در برابر چشمان شان فروریخت؛ 
امــا این فرصــت طلایی منجر بــه اصلاحاتــی دموکراتیک نشــد، بنابراین آیا 
چنان که بســیاری از تحلیلگران می گویند، بهار عربی شکســت خورد؟ مهم تر 
اینکه جنبش های یادشــده چه دســتاوردی داشــت و چه تأثیری بر نظام های 
استبدادی خاورمیانه گذاشت؟ یکی از نتایج روشن بهار عربی، پایان بخشیدن به 
دیکتاتوری های عربی بود که از دهه ۵۰ قرن گذشــته شکل گرفته بود. ازاین رو 
می توان گفت ما وارد دوران «پایان دیکتاتوری ها» شده ایم، زیرا از این پس هیچ 
دیکتاتوری در خاورمیانه آســایش و امنیت نخواهد داشــت. این حاکم مستبد 
می خواهد «عبدالفتاح السیســی» در مصر باشد یا «عمر البشیر» در سودان، یا 
«ملک ســلمان» در عربستان یا هرکس دیگر که چنان اعتمادبه نفسی دارد که 

گویی می تواند سرنوشت آینده کشورش را رقم بزند. 
ازهمین روســت که حاکمان موجود به شــکلی فزاینده از قدرت ســرکوب 
و شــکنجه اســتفاده می کنند و به شدت شــبکه های مجازی را به کنترل خود 
درمی آورنــد؛ اما دیگــر آن رویکردهای ایدئولوژیک و ســکولار دوران پیش از 
بهار عربــی وجود ندارد، همچنان کــه نظام های ایدئولوژیــک جدید نیز قادر 
نیســتند اوضاع را کنترل کنند. این در حالی است که همه می دانند کشورهای 
خاورمیانه برای سال های آینده شــاهد هرج ومرج و بی ثباتی خواهند بود؛ اما 

چه چیزی باعث خاتمه دادن به عصر دیکتاتوری ها شده است؟ 
۱- آشــفتگی ایدئولوژیک در جهان عرب یکی از نخســتین تغییرات حاصل 
از جنبش هــای عربی بــود، ازاین رو نظام های اســتبدادی دیگر قادر نیســتند 
برای حکومت خود مشروعیت بتراشــند و روزبه روز بیشتر ماهیت آنها آشکار 
می شــود، در واقع آنها دیگر قادر نیستند با ایدئولوژی های شان توده های مردم 

را با خود همراه کنند. 
۲- تحولات یادشــده نشــان داد نهادهای سیاســی که مشــارکت گسترده 
شهروندان را در سیاست فراهم می کنند در کشورهای عربي وجود ندارد. نبود 
قانون، شــفافیت و پاســخ گویی، از وجوه بارز این نظام ها بــود. به همین دلیل 
نظام هایی اســتبدادی و فردگرا شکل گرفت که حتی حاکمانش نمی توانستند 

به همان قوانینی که خود تدوین کرده اند، عمل کنند. 
۳- عقب ماندگی اقتصــادی، یکی  دیگر از علت های فروپاشــی نظام های 
دیکتاتــوری بــود کــه زاییده ســه عامل قبلــی اســت: انقلاب هــای عربی 
بــر ســرمایه گذاری خارجی اثــری منفــی گذاشــتند. ســال ۲۰۱۱ حجم این 
سرمایه گذاری ها به ۶۶۶ پروژه با مجموع ۲۷ میلیارد یورو می رسید که پایین ترین 
آمار از سال ۲۰۰۴ بود. در سال ۲۰۱۲ این حجم سرمایه گذاری ها هرچند به ۳۷ 
میلیارد یورو رســید؛ امــا این میزان فراتر از میزان ســرمایه گذاری های خارجی 
در ســال ۲۰۰۵ نبود. از طرف دیگر، حجم فساد در تمام کشورهای خاورمیانه 
به شدت بیشتر شده بود، همچنین بسیاری از کشورهای خاورمیانه تلاش کردند 
اقتصادشــان را «آزاد» کنند؛ اما این موضوع به ایجاد بازارهای آزاد منجر نشد، 
بلکه در عوض موجب کاهش هزینه ها و کاهش حمایت بخش دولتی از مواد 

غذایی و انرژی شد و نارضایتی های گسترده ای را در پی داشت. 
۴- با شــروع انقلاب های عربی، به انحصار اطلاعات از ســوی دولت ها نیز 
پایان داده شــد و گسترش انواع جدید رســانه ها این قدرت انحصاری را درهم 
شکســت. شبکه های ماهواره ای مسائل سیاسی پنهانی را افشا کردند. از سوی 
دیگر، اکنون شبکه های اجتماعی در سطحی گسترده  شهروندان را در اطلاعات 
غرق می کنند و همین ها موجب شــده اســت آنان فرصت های تازه ای را برای 
کسب اطلاعات در اختیار داشته باشــند؛ اطلاعاتی که در گذشته از آن به کلی 

محروم بودند. 
۵- افزایش تعداد جوانان در بیشتر کشــورهای خاورمیانه یک عامل دیگر 
اســت، به ویژه اینکه بسیاری از آنان باوجود داشــتن تحصیلات دانشگاهی به 
پیداکردن کاری مناســب برای خود قادر نیســتند. تقریبا ۷۰ درصد از ســاکنان 
تعدادی از کشورهای عربی زیر ۳۰ سال هستند. این جوانان عمدتا تحصیلات و 
آگاهی های لازم را دارند و اگر کار مناسبی پیدا نکنند، به راحتی می توانند جذب 

گروه های افراطی  شوند و در نتیجه ثبات منطقه و کشورشان را مختل  کنند. 
۶- مســئله دیگری که همه این مشکلات را پیچیده تر می کند، کاهش بهای 
نفت است. نظام های اســتبدادی دیگر قادر نیســتند مانند گذشته شهروندان 
را مطیــع خود کننــد. شــهروندان هم دیگر حاضرنــد برای مثــال به منظور 
پیشــرفت های اقتصادی، از بعضی آزادی های خود صرف نظــر کنند، به ویژه 
وقتی به جای پیشــرفت های اقتصادی با مظاهر فســاد مواجه می شوند، دیگر 
تسلیم پذیری آنها دشــوار و غیرممکن خواهد بود و در نتیجه نظام های حاکم 
را با دشــواری های زیادی مواجه می کند. حکومت های سکولار که در گذشته 
غالبا از ســوی نظامیان مدیریت می شــدند، با نابودی پیام هــای ایدئولوژیک، 
دوران شــان به پایان رسید. شــعارهای انقلابی مربوط به ناسیونالیسم عرب یا 
برخی شــعارهای سوسیالیســتی دیگر کاربردی ندارند. دولتی کردن صنایع نیز 
باری بر دوش اقتصاد ملی کشــورهای خاورمیانه گذاشــت که حمل کردن آن 

غیرممکن اســت. تکرار تجربه شوروی ســابق و ایجاد صنایع سنگین نیز نشان 
داد این مسیر راهی کاملا اشتباه بوده و پیشرفتی را به ارمغان نمی آورد. 

ایدئولوژی- دولت
بعد از شکســت ارتش های عربی در ســال ۱۹۶۷، دیکتاتورهای سکولار به 
گفتمان هــای مقبول مردم پنــاه بردند تا از این راه بتوانند مشــروعیت خود را 
بازیابند. این کار با «انورســادات» شروع شــد و با «صدام حسین» استمرار پیدا 
کرد. او بعــد از اتمام جنگ عراق و ایران به شــعارهای دینی روی آورده بود، 
زیــرا پیروزی وعده داده شــده در جریان جنگ هرگز تحقق پیــدا نکرد و او باید 
برای نجات خود محملی پیدا می کرد. برای درک اینکه چگونه ایدئولوژی های 
مذهبی، جایگزین ایدئولوژی های ســکولار گذشته شد، نباید شتاب زده تصمیم 
گرفت. در کل، خاورمیانه تاکنون سه شکل ایدئولوژی و ساختار سیاسی همراه 
آن را تجربه کرده اســت. نخســتین شــکل آن «لیبرالیســم» بود که از ابتدای 
تشــکیل کشورهای عربی و فروپاشی امپراتوری عثمانی (۱۹۱۸) به وجود آمد. 
در این دوران نظام های حکومتی مبتنی بر لیبرالیســم شکل گرفت که عمدتا از 

سوی نیروهای استعمارگر انگلستان و فرانسه هدایت می شد. 
در دوران ســلطنتی مصر و عراق، این کشــورها شاهد نمادهایی از تمدن و 
پیشرفت های همه جانبه بودند. در این دوران تنوع قومی و دینی رعایت می شد 
و کافه ها، رســتوران ها، رادیو و روزنامه ها پا به عرصه وجود گذاشتند. با وجود 
برخی تقلب ها در نتایج انتخابات، در مجموع مردمان اکثر شهرها انتخابات را 
تجربه کردند و این تجربه ای مهم برای مردمان منطقه بود.  پس از این دوران 
بود که نظام های اســتبدادی جایگزین آنها شد. حکومت هایی که عمدتا تحت 
فرمان نظامیان اداره می شــد مثل ســوریه، مصر، عراق، یمــن، لیبی، الجزایر و 
غیره. در همه این حکومت ها آموزش رایگان، فرصت های شغلی تضمین شده، 
سوبســید کالاها و در شــعارها همه غلبه بر امپریالیسم وعده داده می شد. به 
دلیل حاکمیت ایدئولوژی های مطلق گرا منطق «یا با من یا ضد من» حاکم شد. 
به اســتثنای لبنان که یک دولت طایفه گرا بود، تنوع کلی قومی نیز بین اعراب 
از بین رفت. تکثرگرایی سیاسی معنایی نداشت. کمااینکه توجه به معیارهایی 

مانند تســامح، احترام به حقوق  بشر، احترام به سایر ادیان و فرهنگ ها نیز جزء 
ویژگی نظام های «لیبرالی» غرب گرا توصیف می شــد. بااین حال مشکل اصلی 
همین نظام های شبه سوسیالیســتی در این بود که نتوانستند به وعده هایی که 
داده بودند عمل کنند یا حداقــل رفاهی مادی را برای مردم به ارمغان آورند. 
بخــش دولتی که بعد از ملی کردن شــرکت های خارجی به وجود آمد، فعال 
نبود و برعکس به جای رشــد اقتصادی کشــور زمینه برای گســترش فساد و 
رانت خواری مساعد شد. از ســوی دیگر، جمعیت این کشورها رشد فزاینده ای 
به خود گرفت و در مقابل نظام های حکومتی نتوانستند پاسخ گوی جامعه شان 
باشند. فشــارهای اقتصادی در دهه ۷۰ انور سادات را مجبور کرد سیاست باز 
اقتصادی را در پیش گیرد. ســایر نظام های اســتبدادی نیز تلاش کردند مشکل 
رکــود اقتصــادی خود را با شــیوه هایی کمتر دراماتیک حل کننــد؛ برای مثال 
نظام هــای بعثی حاکم بر عراق و ســوریه نیز روند «آزاد»کــردن اقتصاد را در 
پیش گرفتند. در این میان اما نظام حاکم بر الجزایر همچنان به الگوی شوروی 
برای توسعه وفادار ماند و همین امر موجب مهاجرت بخش بزرگی از نخبگان 
این کشــور به خارج خصوصا فرانسه شد. در کشورهای عربی ایدئولوژی ها در 
انحصار نظام های ســکولار نبود. نیروهای مذهبی نیز همواره در کمین فرصت 
بودنــد تا با تفکرات خود قلمرو تازه ای به وجود آورند. اما آنها نیز نتوانســتند 

راه حل های بهتری نسبت به ناسیونالیست ها ارائه کنند. 
در برخــی دولت ها با وجــود اینکه مدعی بودند رویکردی کاملا اســلامی 
دارند اما از همان ابتدا قانون اساسی شــان را از کشــورهای غربی کپی برداری 
کردند. در این دولت ها نیز فســاد رو به گســترش گذاشت و نخبگان حاکم به 
جای پاســخ گویی، رویه ســرکوب را در پیش گرفتند. نخبگان سیاسی از دوران 
استعمار و بعد از جنگ جهانی اول، تقریبا همین وضعیت را داشته اند. قوانین 
اساســی اولیه ای که تدوین می شد، در موارد زیادی با سنت ها و تاریخ کشورها 
سازگاری نداشت و به نخبگان سیاسی قدرت فوق العاده ای می داد. هرچند در 
این کشور ها نهادی به نام پارلمان وجود داشت اما همواره در انتخابات تقلب 
صورت می گرفت و بخش های بزرگی از جامعه از مشــارکت واقعی سیاســی 
دور نگه داشــته می شــدند. در دوران ایــن نظام ها، جریانی بــه نام نظام های 

«تک حزبی» شــکل گرفت؛ مثل حزب بعث که بر تمام مقدرات کشــور ســایه 
انداخت و مشــارکت سیاســی مردم را به طور کامل نادیده گرفت. زیرا در این 
گونــه دولت ها دیگر انتخابات معنایی نداشــت و هرچند همــواره انتخاباتی 
با مشــارکت و نتایج ۹۹درصد اعلام می شد اما بیشــتر به یک نمایش فکاهی 

شباهت داشت. 
پایان انحصار  اطلاعات

یکی از مهم ترین عوامل پیروزی جنبش های موســوم به بهار عربی، نقش 
رســانه های اجتماعــی در شــکل گیری آنها بــود. این رســانه ها نه تنها نقش 
بی بدیلی درون کشــورهای یاد شــده بازی می کردند بلکه موجب انتقال پیام 
انقلاب ها به سراســر جهان و ازجمله کشــورهای همســایه دیگــر در منطقه 
می شــدند. رســانه های مجازی دخالتی در بســیج نیروهــای تظاهرات کننده 
نداشــتند اما اطلاعاتی را که به ســرعت منتقل می کردند، نقشــی تعیین کننده 
در ترغیب گروه هــای فعال اجتماعی به برگزاری تظاهــرات و اعتراضات ایفا 
می کرد. همچنین ارســال تصاویر این تحرکات به مردمان ســایر کشــورها نیز 
انگیــزه و آگاهــی می داد تا به اعتراضات خود شــدت بخشــند. همین امر به 
نیروهــای مخالف اطمینــان و اعتماد فوق العاده ای بخشــید و آنان فهمیدند 
از این طریق قادرند به ســادگی مردم را علیه نظام های اســتبدادی بشــورانند.  
نظام های اســتبدادی قدرت کنترل شبکه های مجازی را نداشتند. مصر در سال 
۲۰۱۱ و در جریان انقلاب این کشور به کلی خدمات اینترنتی را قطع کرد. برخی 
دیگر از کشــورهای عربی نیز ســعی کردند فیس بوک و... را مســدود کنند. در 
عراق این موضــوع برعکس بود و در جریان تظاهرات بغداد می شــد تصاویر 
روشــنی را از مردم تظاهرات کننده و نیروهای پلیــس دید که اجازه نمی دهند 
مردم به منطقه ســبز نزدیک شوند. همین تظاهرات در نهایت دولت را مجبور 
به اســتعفا کرد. این روشن است که عراق فاصله زیادی از دوران صدام حسین 
گرفته است. یعنی زمانی که حتی داشتن یک ماشین تحریر بدون اجازه دولت 
جرمی ســنگین تلقی شده و می توانست مجازات اعدام داشته باشد. اکنون اما 
دیگر نظام های اســتبدادی منطقه قادر به کنترل شبکه های اجتماعی نیستند. 
آنها می دانند که دیگر نمی توانند مثل گذشته توده های مردم را از دستیابی به 
اطلاعات آزاد محروم کنند.  چنان که گفته شــد، جمعیت جوانان در کشورهای 
منطقه رو به تزاید اســت، به طوری که دانشــمندان از آن به عنوان «تورم کثرت 
جوانان» یاد می کنند. پدیده ای که الزاما یک امر منفی نیست زیرا در کشورهای 
آســیای شرقی از جمله کشــورهایی که به «ببرهای آسیایی» معروف هستند، 
تعــداد زیاد جوانان برای توســعه اقتصادی و تأمین بــازوی کار و مهارت های 
تکنولوژیک بســیار مفید هم بوده اســت. بااین حال در منطقــه خاورمیانه به 
دلایلــی که ذکر شــد اقتصادهای داخلی فرصت های شــغلی پدیــد نیاورده 
اســت. در برخی از کشــورها سمت های ارشد در اختیار کســانی قرار می گیرد 
که به نخبگان سیاســی حاکم نزدیک تر هســتند. با افزایــش تعداد جوانان در 
بخش های مختلف منطقه، امید به پیداکردن کار روزبه روز کم رنگ می شــود. 
این مســئله چنان که گفته شــد می تواند موجب رشــد باندهای مواد مخدر یا 
باندها و گروه های افراطی و جنایت کار شــود. سازمان های تروریستی عموما از 
همین طریق است که ســرباز گیری می کنند و از همین جوانان بی کار است که 

در عملیات خود بهره می برند. 
نتیجه گیری

«آنتونیو گرامشــی» می گوید نظام های اســتبدادی در منطقــه خاورمیانه 
نیازمند یک فرهنگ سیاســی سلطه جویانه هستند تا از طریق آن بتوانند منافع 
خــود را به منافع عمــوم جامعه تعمیم دهند. همچنین ایــن نظام ها نیازمند 
نوعی «روشــنفکر ابزاری» هستند که در رســانه ها، جامعه مدنی و نظام های 
آموزشــی از مشــروعیتی برخوردار باشــد و بتواند تفکرات نظــام حاکم را به 
توده های مردم انتقال دهد.  با فروپاشــی نظام های استبدادی در خاورمیانه ما 
بیش از هر زمان دیگر با یک هرج ومرج و آشفتگی مواجه هستیم. دلیل این امر 
چنان که در لیبی، یمن و سوریه شــاهد آن هستیم، ورشکستگی دولت هاست. 
برخی دولت های دیگر از جملــه ترکیه، لبنان و عراق نیز به عنوان دولت های 
شبه ورشکســته توصیف می شــوند زیرا بخش های زیادی از این کشورها درگیر 
جنگ هــای داخلی بــوده یا دولت مرکزی بر آنها تســلط کافی نــدارد. نتیجه 
هــردوی اینها فقط بی ثباتی داخلی نیســت بلکه این هرج ومرج و آشــفتگی 
تأثیری «غیرمســتقیم» بر ســایر دولت های هم جوار برای مثــال اردن، مصر و 

تونس نیز می گذارد. 
متأســفانه آن چیزی که در چشــم انداز آینده مشاهده می شــود، افزایش 
دولت های ورشکسته در این فهرست است؛ برای همین است که باید استراتژی 
جامع و فراگیر برای نحوه برخورد با بحران ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه 
تدویــن کرد. آیا ایالات متحده آمریکا حاضر اســت این مســئولیت را بر دوش 
بگیرد یا اینکه مانند ســال های اخیر می خواهد تنها نقش یک تماشاگر را بازی 

کند تا این چرخه بی ثباتی و ناامنی روزبه روز گسترده تر شود؟ 
منبع: روزنامه «المدی» چاپ عراق

 افول عصر دیکتاتوری ها در خاورمیانه 
اریک داویس . ترجمه: محمدعلى عسگرى

 آشفتگی ایدئولوژیک در جهان عرب
 یکی از نخستین تغییرات حاصل از جنبش های عربی بود، ازاین رو 

نظام های استبدادی دیگر قادر نیستند برای حکومت خود مشروعیت 
بتراشند و روزبه روز بیشتر ماهیت آنها آشکار می شود، در واقع آنها 

دیگر قادر نیستند با ایدئولوژی هایشان توده های مردم را
 با خود همراه کنند 


